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طبیعتاً وقتی یک 
بازیکن خارجی 

به ایران می‌‌آید در 
حالی که در کشور 
خود قراردادی مثلاً 

10 هزار دلاری بسته 
و در ایران قرارداد 

با رقمی ‌‌10 برابر 
منعقد می‌‌کند، 

شاید عجیب باشد. 
این فرد برای حضور 

در ایران شاید دو 
برابر مبلغ قرارداد 

در کشور خود را 
بخواهد و طبیعی 

است، اما مبلغ 
چندین برابر اصلاً 

طبیعی نیست. اگر 
دقت کنیم، متوجه 

می‌‌شویم که چه 
اتفاقی افتاده است 

و فساد مالی را 
می‌‌بینیم

برخی از مدیران 
فوتبالی ما 

می‌‌گویند که باید 
قراردادها را به 

گونه‌ای بنویسیم 
که بازیکن نتواند 

قرارداد را فسخ 
کند. مثلاً در 

صورتی که چند ماه 
دستمزد بازیکن 

عقب افتاد، نتواند 
قرارداد را فسخ 

کند یا حق ارسال 
اخطار را نداشته 

باشد. با چنین 
شرطی باشگاه 

دارد یک حق 
اساسی از بازیکن 
را می‌‌گیرد بنابراین 
چنین شروطی اگر 

در قرارداد بیاید، 
باطل است

بیشـــتر است، این ســـازمان نمی‌توانست 
بـــه همـــه اختلافـــات فدراســـیون‌های دنیا 
رســـیدگی کنـــد بـــه همیـــن دلیـــل بنا شـــد 
هر فدراســـیونی چهارچـــوب و قوانین خود 
را داشـــته باشـــد و بـــه موضوعـــات داخلـــی 
هر کشـــور، فدراســـیون ملی همان کشـــور 

رســـیدگی کند.

احترام فیفا به قوانین ملی
اما چهارچوب‌های اساســـی وجود دارد که 
فیفـــا تعیین کـــرده و فدراســـیون‌های ملی 
ملـــزم بـــه رعایـــت ایـــن قوانیـــن و مقـــررات 
هســـتند، مگـــر شـــرایط خاصـــی باشـــد که 
فدراســـیون ملـــی یـــک کشـــور نتوانـــد این 
قوانیـــن را رعایت کند؛ مثلاً یک قانون فیفا 
اگر قرار باشـــد در کشـــوری اجرا شود، جرم 
تلقـــی می‌‌شـــود. در واقع فیفـــا می‌‌خواهد 
قوانیـــن خـــود را ضمـــن احتـــرام بـــه قوانین 

ملی، اجـــرا کند.
بنابراین در قرارداد فوتبالی اولاً باید اصول 
کلـــی قراردادهـــا رعایت شـــود؛ مثل اینکه 
طرفیـــن قـــرارداد معرفـــی شـــوند و مـــدت و 
مبلـــغ قیـــد شـــود. ثانیـــاً قوانیـــن و اصـــول 
فیفـــا بایـــد در قراردادهـــا رعایـــت شـــود و 
ثالثـــاً قوانینـــی کـــه فدراســـیون‌های ملـــی 
بـــه صلاحدیـــد خودشـــان نوشـــته‌اند، در 
قـــرارداد قید شـــود. وقتـــی می‌‌خواهیم این 
قراردادها را بنویسیم، باید همه این موارد 

را رعایـــت کنیم.
مقـــداری از مشـــکلات حقوقـــی فوتبالـــی 
از اینجـــا پیـــش می‌‌آیـــد. برخـــی مدیـــران 
ایرانـــی فکر می‌کنند همـــه قواعد حقوقی 
را می‌‌داننـــد. ایـــن را از تجربه شـــخصی‌ام 
می‌‌گویـــم. همین مدیران بـــا تصور اینکه 
قوانیـــن را می‌‌داننـــد، خودشـــان کارهـــا 
را انجـــام می‌‌دهنـــد و قـــرارداد را پیـــش 
می‌‌برنـــد؛ مثـــل اتفاقی که دربـــاره پرونده 
ویلموتـــس، ســـرمربی اســـبق تیـــم ملـــی 
کشـــورمان افتـــاد. مهـــدی تـــاج، رئیـــس 
فدراســـیون فوتبال ایـــران در مصاحبه‌ای 
تلویزیونـــی گفـــت کـــه ما تغییـــرات لازم را 
در مذاکره اعمال کردیم. همین تغییرات 
لازم کـــه تـــاج می‌‌گوید، به آنجا رســـید که 
فیفـــا حکم به ابطال شـــروط در قرارداد را 
صـــادر کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که 
مدیـــران فوتبالـــی ما فکـــر می‌‌کردند همه 

چیـــز را بلدند.
اگـــر از ایـــن مدیـــران عبـــور کنیـــم و بتوانیم 
مدیـــری بـــا ســـطح دانـــش حقوقی بـــالا بر 
سرکار بگذاریم، به فیلتر معاونان حقوقی 
باشـــگاه می‌‌رســـیم کـــه بعضـــاً قوانیـــن 
کشـــور خودمـــان را هـــم نمی‌داننـــد امـــا 
در باشـــگاه فوتبال جایگاهی به دســـت 
می‌‌آورند و برای دیده شـــدن این جایگاه 
را می‌‌پذیرنـــد. همیـــن امـــر باعـــث بـــروز 

خســـارت‌های زیـــادی بـــه ما می‌‌شـــود.
 نکتـــه ایـــن اســـت کـــه در قراردادهـــای مـــا 
شـــروطی را اضافـــه می‌کننـــد کـــه احتمـــالاً 
برگرفتـــه از فضـــای حقوقـــی کشـــورمان و 
قوانیـــن داخلی ما اســـت و مدیران فوتبالی 
فکـــر می‌کنند کـــه می‌‌تـــوان این شـــروط را 
در آن قراردادهـــا هـــم لحـــاظ کـــرد. گاهـــی 
نماینـــده حقوقـــی بازیکـــن شـــروطی را بـــه 
نفع باشـــگاه در قرارداد می‌‌گذارد و مطالبه 
دســـتمزد بالاتر می‌کنـــد درصورتی که این 

شـــروط باطل اســـت.
این شـــروط چه مواردی را شامل می‌‌شود؟ 
شـــرط‌هایی کـــه کاملاً یک جانبـــه و به نفع 
باشـــگاه باشـــد. در قـــرارداد بازیکنـــان تیم 
مثلاً قید می‌شـــود که اگـــر بازیکن مصدوم 
شـــد، باشـــگاه حق فســـخ قـــرارداد را دارد. 
یـــا اگـــر اتفـــاق خاصـــی افتـــاد، یک‌جانبـــه 
می‌‌توانـــد دســـتمزد را کـــم کنـــد یا قـــرارداد 
را فســـخ کنـــد. یـــا شـــرط می‌‌گذارنـــد کـــه 
بنابـــر صلاحدیـــد مدیرعامـــل، 30 درصـــد 
از دســـتمزد کـــم شـــود یا مثـــاً بـــه ازای هر 
جلســـه غیبـــت در تمرین، بازیکـــن مقدار 

معینـــی جریمه شـــود.

اینهـــا نمونه‌هایـــی از شـــرط‌های یک‌جانبه 
و باطـــل هســـتند. ممکـــن اســـت نماینده 
بازیکـــن خارجـــی بـــه باشـــگاه بگویـــد کـــه 
قرارداد را با مبلغ بالاتری ببندد، اما شـــرط 
فســـخ در نیـــم فصل را بـــه باشـــگاه بدهد. 
مدیر باشـــگاه هـــم قبول می‌کنـــد و با خود 
می‌‌گویـــد کـــه در نیم‌فصل مبلغ دســـتمزد 
را کـــم می‌‌کنـــم و اگـــر بازیکن خوبـــی نبود، 
برای بقیه فصل، قرارداد را فســـخ می‌‌کنم. 
در نیم‌فصـــل باشـــگاه قصد فســـخ قرارداد 
را می‌کنـــد و نماینـــده حقوقـــی بازیکـــن در 
صورت فســـخ قرارداد، از باشـــگاه شکایت 
می‌‌کند. باشـــگاه هـــم به امید اســـتفاده از 
چنین شـــرطی، قـــرارداد را فســـخ می‌‌کند. 
در فیفـــا طـــرح دعـــوی می‌شـــود و باشـــگاه 
می‌‌بـــازد و مجبـــور بـــه پرداخـــت غرامـــت 

می‌‌شـــود.
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه فیفـــا اصـــول و 
و  کـــرده  تعییـــن  را  یـــی  چهارچوب‌ها
نمی‌توانیـــم این اصول را تغییـــر دهیم. در 
واقع حق نداریم به آنها دســـت بزنیم. این 
اصول حداقل‌هایی اســـت کـــه برای حفظ 
حقـــوق بازیکنـــان و مربیـــان تعیین شـــده 
ماننـــد آنچـــه در قانـــون و حقـــوق کار دیده 
شده اســـت. ما اجازه نداریم از آن حقوق، 
کمتـــر قـــرارداد ببندیم. یکـــی از این حقوق 
این اســـت که اگر باشگاه دستمزد بازیکن 
یـــا مربی را 2 مـــاه پرداخت نکـــرد، بازیکن 
یـــا مربـــی اخطار برای باشـــگاه می‌‌فرســـتد 
و بعـــد از 15 روز، باشـــگاه اگـــر مبلـــغ را 
تســـویه نکـــرد، قـــرارداد فســـخ می‌شـــود و 

بقیـــه ماجرا.

تلاش برای دور زدن فیفا
برخـــی از مدیـــران فوتبالـــی مـــا می‌‌گویند که 
بایـــد قراردادهـــا را بـــه گونه‌ای بنویســـیم که 
بازیکـــن نتوانـــد قرارداد را فســـخ کنـــد. مثلاً 
در صورتـــی کـــه چند مـــاه دســـتمزد بازیکن 
عقـــب افتاد، نتوانـــد قرارداد را فســـخ کند یا 
حق ارســـال اخطار را نداشته باشد. با چنین 
شـــرطی باشـــگاه دارد یـــک حـــق اساســـی از 
بازیکـــن را می‌‌گیرد بنابراین چنین شـــروطی 
اگـــر در قـــرارداد بیایـــد، باطل اســـت و وقتی 
این شـــرط باطل باشـــد، باشـــگاه نمی‌تواند 

براســـاس آن اقدامی‌ ‌داشـــته باشـــد.
برخـــی مدیـــران چنیـــن شـــروطی را بـــرای 
حـــل معضـــل بحث‌هـــای غرامـــت و باختن 
پرونده‌ها پیشـــنهاد می‌کنند در صورتی که 
اگر کســـی آشـــنایی کمی‌‌ با حقـــوق فوتبال 
داشـــته باشـــد، می‌‌داند که چنین شـــرطی 

را نمی‌توانـــد بگـــذارد.
شـــرط‌هایی مثل تمدیـــد یک‌جانبه، یا قرار 
دادن حق فســـخ برای باشـــگاه و سلب این 
حق از بازیکن، یا تأیید صلاحدید باشگاه. 
گاهـــی در قـــرارداد غرامت را به یـــک اندازه 
تعییـــن نمی‌کننـــد. باشـــگاه در قـــرارداد 
مـــی‌‌آورد کـــه مثـــاً اگـــر بازیکـــن قـــرارداد را 
فســـخ کرد، یک میلیون دلار غرامت بدهد 
و اگر باشـــگاه فســـخ کرد، مثلاً 10 هزار دلار 
غرامـــت بدهـــد. ایـــن غرامـــت بایـــد بـــرای 
طرفین یکســـان و برابر باشد. اگر این مبلغ 

را باشـــگاه جابه‌جـــا کنـــد، بـــاز هم مـــاده‌ای 
باطـــل به قـــرارداد اضافه کرده اســـت.

 ما چنین مواردی داشته‌ایم؟
بله، خیلی هم زیاد.

اگر بازیکنان داخلی در قرارداد با 
تیم‌های کشور خودشان با چنین 

مشکلاتی مواجه شوند، می‌‌توانند 
به فیفا شکایت کنند؟

پرونـــده بازیکنـــان داخلـــی در کمیتـــه 
وضعیـــت فدراســـیون ملـــی و بعـــد هـــم در 
کمیتـــه اســـتیناف بررســـی می‌شـــود و اگـــر 
بخواهنـــد، می‌‌تواننـــد پرونـــده را در دیـــوان 

داوری ورزش مطـــرح کننـــد.
حتـــی اگـــر شـــکایت بازیکنـــان داخلـــی از 
تیم‌هـــای داخلـــی دربـــاره اصـــول اولیـــه 
فیفـــا باشـــد، بـــاز هـــم نمی‌توانند بـــه فیفا 
شـــکایت ببرنـــد؟ فیفـــا ایـــن مـــوارد را هـــم 
بـــه فدراســـیون‌های داخلـــی واگـــذار کرده 

اســـت؟
اختلافات قـــراردادی بین بازیکنـــان ایرانی 
و یـــک باشـــگاه ایرانی فقط در فدراســـیون 
ایـــران قابـــل بررســـی اســـت مگـــر اینکـــه 
بخواهند از رأی کمیته اســـتیناف در دیوان 

عالـــی ورزش اعتـــراض کننـــد.

فیفا آیا حمایت‌های بین‌المللی 
دیگری دارد که بتواند کشورها را به 

رعایت قوانین وادار کند؟
اگر فدراســـیون‌ها قوانین را رعایت نکنند، 
فیفـــا وارد عمـــل می‌شـــود و بـــه باشـــگاه یا 
فدراســـیون یـــک کشـــور اخطـــار می‌‌دهـــد 
کـــه شـــما موظـــف هســـتید ایـــن مـــوارد را 
رعایـــت کنیـــد. امـــا اگر ایـــن امور از ســـوی 
فدراســـیون‌ها یا باشـــگاه‌ها رعایت نشـــد، 
فیفـــا برخـــورد می‌کنـــد و ایـــن برخـــورد بـــه 
مـــواردی کـــه رعایـــت نشـــده، بازمی‌‌گردد. 
گاهـــی پرونـــده ایـــن باشـــگاه‌ها در کمیتـــه 
انضباطـــی اخلاق فیفا تشـــکیل می‌شـــود 
و گاهـــی هـــم عضویـــت در فیفـــا را تعلیـــق 
می‌کنـــد، تـــا زمانی که شـــرایط بـــه گونه‌ای 

باشـــد کـــه فیفـــا اعمـــال قوانیـــن را ببیند.

در تاریخ فوتبال موردی بوده که 
فیفا فدراسیون فوتبال کشوری را 

به حالت تعلیق درآورد؟
بلـــه، کشـــورهای آفریقایـــی و پاکســـتانی 
تجربه تعلیق را داشتند. تعلیق فدراسیون 
فوتبال پاکســـتان یکی دو ســـال اخیر بود. 
فدراســـیون ما هم یک دوره تعلیق شـــده‌ و 
یک دوره هم تا نزدیک تعلیق شـــدن رفتیم 

ولـــی خدا را شـــکر به این مرحله نرســـید.
قوانیـــن جدیـــد برگرفته از پرونده‌ای اســـت 
بـــه نـــام آقـــای بوســـمن کـــه یـــک بازیکـــن 
بلژیکـــی بـــود و نســـبت به قوانیـــن موجود 
در فدراســـیون ملـــی کشـــورش اعتـــراض 
داشـــت. دعـــاوی را مطـــرح کـــرد و نهایتـــاً 
توانســـت پرونـــده را به اتحادیـــه اروپا ببرد. 
اتحادیـــه اروپا بـــه مقررات فیفـــا پرداخت و 
فیفـــا و یوفـــا را ملـــزم کـــرد تا قوانیـــن خود را 
بر اســـاس اصولی که در معاهـــده اتحادیه 

اروپـــا بـــود، تغییـــر دهند.
ایـــن اتفاقـــات مربـــوط به دهـــه 90 میلادی 
اســـت. چـــون فیفـــا و یوفـــا شـــخصیت 
حقوقی مستقل دارند و شرکت خصوصی 
محسوب می‌‌شوند، باید قوانین و مقررات 
اتحادیـــه اروپا را رعایـــت کنند تا در اتحادیه 
حضـــور داشـــته باشـــند. بنابرایـــن مجبـــور 
شدند در قوانین خود تغییراتی ایجاد کنند 
که همین تغییـــرات پایه قوانین فعلی فیفا 
را شـــکل داد کـــه روزبه‌روز تغییـــر می‌‌یابد و 

توســـعه پیـــدا می‌‌کند.

سازمان ملل یا دادگاه‌های 
بین‌المللی هم حمایت می‌کنند از 

فیفا برای اجرای قوانین؟
ســـازمان‌های جهانـــی نقشـــی در اجـــرای 

قوانیـــن فیفـــا ندارنـــد.

یعنی فیفا از ابزارهای خود یعنی 
تعلیق و جریمه می‌‌تواند برای الزام 

فدراسیون‌ها در عمل به قوانین 
استفاده کند؟

هـــم ابـــزار جریمه، هم ابـــزار محکوم کردن 
افـــراد و هـــم تعلیـــق فدراســـیون‌ها را در 

اختیـــار دارد.

چه نهادی به تخلفات فیفا 
رسیدگی می‌‌کند؟

بســـتگی دارد تخلف از چه نوعی باشد. اگر 
تخلفـــات فیفـــا مربوط به امـــور داخلی این 
نهاد باشـــد، کمیته‌های اخلاق و انضباطی 
فیفا این موضوعات را رســـیدگی می‌‌کنند. 
اگـــر بحـــث جرایـــم باشـــد ماننـــد آنچـــه در 
پرونده ســـپ بلاتـــر، رئیس وقـــت فیفا رخ 
داد کـــه بحـــث فســـاد مالـــی خیلـــی بزرگی 
مطـــرح شـــد، کشـــور امریـــکا بـــه موضـــوع 
رســـیدگی کـــرد و حکـــم حبس بـــرای برخی 
افراد متخلف صـــادر کرد چون تخلف با ارز 

دلار صـــورت گرفتـــه بود.

با توجه به اینکه مشکلات 
حقوقی‌مان در قراردادهای 

فوتبالی بیشتر شده، به نظر 
شما آیا همت و حمیتی از سوی 

مسئولان کشورمان برای کاهش 
چنین مشکلاتی وجود دارد؟ آیا 
می‌‌توانیم بگوییم در حل نشدن 
مشکلات حقوقی فوتبالی، عمد 

یا دست‌های پشت پرده در کار 
است؟

همتـــی که بـــه معنـــای واقعی کلمـــه وجود 
نـــدارد. بایـــد بگویـــم کـــه وقتـــی یـــک نفـــر 
می‌‌خواهـــد کوهنـــوردی کنـــد، بایـــد لـــوازم 
کوهنـــوردی را بشناســـد، بـــا مســـیر آشـــنا 
باشـــد و... وقتـــی فرد بـــا هیچ‌کـــدام از این 
مـــوارد آشـــنا نباشـــد، هر چقـــدر هم تلاش 
کند، کافی نیســـت. اگر بخواهم این مثال 
را بـــا وضعیت فوتبال کشـــور تطبیق دهم، 
می‌‌گویم که اکثر مدیـــران فوتبالی ما بویژه 
در 10 ســـال اخیر، شاید همت فتح اورست 
را بکننـــد امـــا از کوهنـــوردی فقـــط ایـــن را 
می‌‌دانند که کفـــش مخصوص می‌‌خواهد 
و هیـــچ اطلاعـــات دیگـــری ندارنـــد. ایـــن 

مشـــکل اساســـی ما در فوتبال اســـت.

نبود همت و حمیت برای اصلاح 
امور فوتبالی

اینکـــه در این وضعیت عمـــدی وجود دارد 
یـــا نه؟ طبیعتـــاً وقتی یک بازیکـــن خارجی 
بـــه ایـــران می‌‌آیـــد در حالـــی کـــه در کشـــور 
خـــود قراردادی مثـــاً 10 هزار دلاری بســـته 
و در ایـــران قرارداد با رقمـــی ‌‌10 برابر منعقد 
می‌‌کنـــد، شـــاید عجیـــب باشـــد. ایـــن فرد 
بـــرای حضـــور در ایران شـــاید دو برابر مبلغ 
قرارداد در کشـــور خود را بخواهد و طبیعی 
اســـت، اما مبلغ چندین برابر اصلاً طبیعی 
نیســـت. اگر دقت کنیم، متوجه می‌‌شویم 
کـــه چه اتفاقی افتاده اســـت و فســـاد مالی 
را می‌‌بینیـــم. موضوعـــی کـــه مانع مـــا برای 
انجـــام بســـیاری از اقدامـــات حقوقـــی در 

فوتبال می‌‌شـــود.
از ســـوی دیگـــر، مشـــکل مـــا بـــه ایـــن 
بازمی‌‌گردد که بســـیاری از مدیران فوتبالی 
ما موضوعات ســـاده حقوقـــی را نمی‌دانند 
یـــا می‌‌داننـــد و تجربـــه کرده‌انـــد، امـــا انگار 
بـــه عواقـــب کارشـــان فکـــر نمی‌کننـــد. 
مدیرعامـــل قـــرارداد ســـنگینی را می‌‌بنـــدد 
و می‌‌دانـــد نمی‌توانـــد پرداخـــت کنـــد امـــا 
بـــا خـــود می‌‌گویـــد وقتـــی ایـــن قـــرارداد بـــه 
شـــکایت برســـد، مـــن دیگـــر مدیرعامـــل 
ایـــن باشـــگاه نیســـتم و کســـی هـــم بـــا من 
کاری نخواهـــد داشـــت. نهایـــت داســـتان، 
چنـــد مطلـــب در روزنامه‌هـــا و ســـایت‌های 
خبری ورزشـــی اســـت کـــه مشـــکلی ایجاد 
نمی‌کنـــد. ایـــن باعث می‌شـــود کـــه برخی 
مدیـــران فوتبالـــی تعهدات مالی را بیشـــتر 
از چیـــزی کـــه قاعده یـــا توان مالی باشـــگاه 
اســـت، ایجاد می‌‌کنند. مثلاً مدیر باشـــگاه 
می‌‌داند که بودجه‌اش 400 میلیارد است، 
امـــا قـــراردادی 800 میلیـــاردی می‌‌بنـــدد و 
طبیعی اســـت که نمی‌تواند تعهدات مالی 

قـــرارداد را پرداخـــت کند.


